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اخـبـار  بـرگـزیـده

 سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویر احمد خبر  داد
بازداشت ۶ عنصر شبکه سازماندهی اغتشاشات

و محرک ایجاد ناامنی در فضای مجازی
ســازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویر احمد از شناسایی و دستگیری شش 
عنصر «شبکه سازماندهی اغتشاشات و محرک ایجاد ناامنی در فضای مجازی این استان 
خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از صداوسیما و براساس اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه 
فتح استان این عناصر در پنج صفحه فضای مجازی با تشویش اذهان به دنبال تحریک 
افــکار عمومی برای ایجاد ناامنی بودند. در ادامه این اطلاعیه آمده اســت: هم زمان با 
فضاســازی معاندان برای ایجاد آشوب در سالروز اغتشاشــات پارسال، گردانندگان این 
صفحات فضای مجازی در حال برنامه ریزی برای تجمع و اغتشاش آفرینی در روزهای 
آتی بودند که با اقدامات به موقع و فنی پس از مجوز مقام قضائی صفحات آنان مسدود 
و از دســترس خارج شد و شش عامل گرداننده این صفحات هم با حکم مقام قضائی 
بازداشــت و روانه زندان شــدند. این پنج صفحه مجازی و شش عنصر دستگیرشده از 

فعالان اغتشاشات پارسال و دارای سوءسابقه نیز هستند.

حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس
 اعتمادآنلایــن: عصر دیروز شــنبه ۱۸ شــهریور تعــدادی از عناصر گروهک 
تروریســتی منافقین با بمب های آتش زا به در ورودی سفارت جمهوری اسلامی 
ایران در پاریس حمله کردند.  این حادثه در حالی رخ داده است که پلیس کشور 
فرانسه که مطابق کنوانسیون وین وظیفه حفاظت از اماکن دیپلماتیک کشورمان 

را دارد، اقدامی در راستای تأمین امنیت سفارت کشورمان صورت نداده است.

 بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به اخراج 
مسعود علیا و امیر مازیار

تصمیم گیرندگان امر گزینش  را نسبت به تبعات و 
خسران علمی این اقدام زنهار می دهیم

در پی قطع همکاری دانشــگاه هنر با دو اســتاد سرشــناس گروه فلسفه هنر، 
دانشــجویان دکتر مســعود علیا و دکتر امیر مازیار خواســتار بازگشت این دو استاد 
به دانشــگاه شــدند. آنها در بیانیه ای که در اختیار «شــرق» قرار گرفته، بر شــبهه 
مخاصمات «بیرون دانشگاهی» تأکید کردند و ضمن یادآوری حقوق قانونی اساتید 
و دانشــجویان به تصمیم گیرندگان امر گزینش و جذب و مســئولان حوزه آموزش 
نســبت به تبعات و خسران علمی این اقدام هشــدار دادند. متن بیانیه به شرح زیر 
اســت: «و اما خطابه مفید اســت، نخست به ســبب آنکه حقیقت و عدالت بذاته 
از اضداد خود قوی ترند... [اما] کســانی هســتند که حتی اگر ما دقیق ترین علم هم 
داشــته باشــیم، نمی توانیم به یاری آن با گفتار خود آنها را به آســانی قانع کنیم» 
ارسطو، خطابه انتشار خبر منع تدریس دکتر مسعود علیا و دکتر امیر مازیار، استادان 
سرشــناس گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر، مایه  بهت و تأسفِ دانشجویان و بسیاری 
از اهالیِ فلســفه و فرهنگ شد و در این چند روزه واکنش های گوناگونی برانگیخت 
که دور از انتظار نبود. دکتر مسعود علیا، پژوهشگر نام آشنای فلسفه و فلسفه هنر، 
چندین دهه در معتبرترین نهادهای علمی و دانشگاهی به تحقیق، ترجمه، تألیف 
و تدریس اشــتغال داشته است و بی شــک در حوزه تخصصی خود از سرمایه های 
علمی کشــور به شمار می آید. ترجمه و تألیف بیش از ۲۰ عنوان کتاب، کسب جایزه 
کتاب ســال جمهوری اســلامی، نگارش ده ها عنوان مقاله و راهنمایی رساله های 
پرشــمار از ثمرات چند دهه فعالیت علمی و فرهنگی و بیش از ۱۰ ســال حضور 
پررنگ او در جایگاه استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه هنر است. دکتر 
امیر مازیار، پژوهشگر پرکار فلسفه هنر، فلسفه در جهان اسلام، فلسفه دین  و مدرس 
طزار اول این حوزه هاست. او سابقه تألیف و ترجمه ده ها عنوان کتاب و مقاله را در 
کارنامه دارد و در معرفی، بسط و بازاندیشی بسیاری از مفاهیم و مسائل فلسفه دین 
و فلسفه هنر و نیز بازخوانی انگاره های غالب بر تاریخ هنر اسلامی، در محیط علمی 
و دانشگاهی کشور در این سال ها نقش مؤثری ایفا کرده است. رشد علمی این گروه، 
دانشــکده مطالعات نظری و این دانشــگاه کلمه واحدی است که هنوز می توانیم 
بر ســر آن گرد  هم  آییم. دغدغه  ای که پیش از این نیز ما را بارها بر آن داشــت تا در 
تعامل با مسئولان امر و مدیرانی بکوشیم که به رغم تمام اختلاف نظرها، حسن نیّت 
و اقبالشــان به گفت وگویی عقلانی را فرض می گرفتیم؛ مطالبه گری مصرّانه ای که 
تاکنون چنان که پیداست جز نومیدی و سرخوردگی بیشتر برای ما دانشجویان، باری 
در بر نداشــته است. امید بر این بود که ارتباط نهاد دانشگاه با اساتید و دانشجویان، 
در روندی قانون مدارانه و شفّاف، همراه با تسهیل و مصلحت اندیشی و بر پایه پروا و 
همدلی پی گرفته شود، دریغ که هرآنچه شاهد آنیم جز از تحکّم و سوءتدبیر نیست. 
بهت زده ایم که اکنون، پیروِ تصمیمی شــتاب زده و ناموجــه، خود را از کلاس های 
درس و بهره از اســتادانی محروم می یابیم که بی شــک مایه مباهات این دانشگاه 
و از ســرمایه های علمیِ این آب و خاکند. گویی اقدامی نامعقول با چنین خسارت 
علمی  برای دانشجو، چنان خُرد و سرسری پنداشته شده که بی هیچ تردید و تأملی، 
طی ســازوکاری شفاهی و دســتوری به انجام رسیده اســت. جای بسی افسوس 
اســت که تداوم همکاری دانشــگاه با دکتر مســعود علیا پس از یک دهه خدمت 
صادقانه و با چنین کارنامه ای، هنوز در گرو تصمیم گیری های مقطعی و قراردادهای 
مشــروط و مدت دار و کاغذبازی های اداری  باشــد که البته بــرای ناظری واقع بین، 
خالی از شبهه بهانه جویی و مخاصمات «بیرون دانشگاهی» هم نیست. پیش دستی 
نهادهای آموزشی دانشگاه در منع تدریس اساتیدی که طبق همان سازوکار قانونی 
همچنان عضو هیئت علمی دانشــگاه هستند با کدام منطق قابل  توجیه است؟ آیا 
این تصمیم نباید پیش از آن در روند مقتضی پیگیری شــود؟ آیا خواست یا رضایت 
علمی دانشجو از استاد مورد نظر و یا سطح علمی او در اقداماتی این چنین عاملی 
تعیین کننده نیست؟ بار دیگر تصمیم گیرندگان امر گزینش و جذب و مسئولان حوزه 
آموزش را نســبت به تبعات و خسران علمی این اقدام زنهار می دهیم و پاسداشت 
حقوق قانونی اســاتید و دانشجویان را یادآور می شــویم. ما شاگردان دکتر مسعود 
علیا و دکتر امیر مازیار، بدین وســیله، یکایک فرهیختگان و فرزانگان و فرهنگیان و 
دغدغه مندان ســاحت فلسفه و اندیشه و هنر کشور را به حمایت از خواسته برحق 
خود  که ابقای این اســاتید ارزشمند در جایگاه مسلم ایشان است، فرامی خوانیم. و 
در فرجام: پیوند ما با این عرصه ورای تحکمات دیوان ســالارانه است. ما این عرصه 

را عرصه خود می دانیم و بر حفظ آن پافشاری می کنیم.

عبدالرحمن فتح الهی: به نظر می رســد داستان ماجراجویی های 
جمهوری آذربایجان در قفقاز بعد از ســپتامبر ۲۰۲۰ و جنگ دوم 
قره باغ هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. طی هفته های گذشته 
تصاویر و ویدئوهای زیادی از تحرکات معنادار امنیتی باکو در قالب 
انتقــال تجهیزات نظامی جمهوری آذربایجان به مناطق مرزی با 
ارمنســتان منتشر شده است که دوباره ســناریوی احتمالی وقوع 
جنگ نظامی گسترده را پررنگ می کند. هرچند پاییز سه سال پیش 
تاکنون درگیری گاه و بیگاه مرزی بین ارمنســتان و آذربایجان روی 
داده و همچنان هم ادامه دارد  اما این دور بی ســابقه از تحولات 
و تحرکات نشــان از برنامه الهام علــی اف برای تغییر ژئوپلیتیک 
منطقه قفقاز جنوبی با تحمیل دالان موهوم و جعلی زنگه زور به 
ایروان و نیز تهران دارد. به خصوص آنکه جیحون بایراموف، وزیر 
امور خارجه جمهوری آذربایجان، پنجشنبه گذشته در مصاحبه ای 
 Magyar Demokrata با خبرگزاری آزرتاک و روزنامه مجارستانی
در چارچوب سفر رسمی خود به این کشور (مجارستان) صراحتا 
از جدیــت باکو بــرای اجراکردن ایــن کریدور سراســر جعلی و 
موهوم (زنگه زور) در ســال آتی میلادی خبر داد. البته بایراموف 
تلاش داشت با برخی داده ســازی و آمارسازی ها، توجیهی برای 
تحمیل ایــن دالان که موجب قطع مرزهای مشــترک جمهوری 
اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و حصر ژئوپلیتیک این کشور 
(ارمنستان) می شود، پیدا کند، کما اینکه سکاندار سیاست خارجی 
جمهــوری آذربایجان عنوان داشــت «با بهره بــرداری از کریدور 
(جعلی و موهوم) زنگه زور حمل ونقل بار از طریق کریدور میانی 
سالانه پنج تا هشــت میلیون تن افزایش خواهد یافت». «کریدور 
میانی» یا Middle Corridor، مســیر حمل ونقل زمینی و دریایی 
بین المللی چندوجهی اســت که از جنوب شرق آسیا و چین آغاز 
می شود و از طریق قزاقستان تا حدی ازبکستان و ترکمنستان و از 
طریق دریای خزر و آذربایجان و گرجســتان تا دریای سیاه امتداد 
دارد. با توجه به این نکتــه بایراموف این را هم گفت که «کریدور 
زنگه زور یکی از عناصر مسیر حمل ونقل شرق به غرب است» که 
به نوعی از تقــلای او با هدف تلطیف فضا و به نوعی راضی کردن 
ایروان و تهران در همراهی با باکو برای احداث این کریدور جعلی 
و موهوم حکایت می کند، خاصه آنکه سکاندار سیاست خارجی 
آذربایجان در مصاحبه اش به این نکته هم اشاره داشت که «این 
دالان نه تنها برای آذربایجان و ارمنستان  بلکه برای سایر کشورها 
نیز مفید است» که قطعا روی سخنش با ایران است که مهم ترین 
و جدی ترین مخالف احداث این دالان اســت. با این حال بایراموف 
در گفت وگویش اعتقاد دارد که «افتتــاح کریدور زنگه زور، یعنی 
ارتبــاط بدون مانع میــان بخش اصلی آذربایجــان و جمهوری 
خودمختار نخجوان، این بخشــی از بیانیه سه جانبه است که در 
نوامبر به امضای رهبران آذربایجان، روســیه و ارمنستان رسید». 
البتــه وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجــان در ادامه مصاحبه 
لحــن مثبت خــود را کنار می گذارد و به ســمت تهدید تغییر فاز 
می دهد، چنانی که بایراموف تأکید داشت «ارمنستان درخصوص 
افتتاح کریدور زنگه زور موضعی غیرســازنده اتخاذ کرده است». 
با این جمله، رئیس دســتگاه دیپلماســی آذربایجان ســراغ یک 
کلیدواژه رفــت و از «پلن B» مدنظر باکو در صورت امتناع ایروان 
برای احداث این دالان جعلی گفت و تصریح کرد که «برای ما، این 
پروژه حتی بدون مشــارکت ارمنستان اجرا خواهد شد؛ اما در این 
صورت، ارمنســتان به سادگی از ذی نفعان نخواهد بود». به گفته 
بایراموف، باکو قصد دارد تا ســال ۲۰۲۴ تمام اقدامات لازم برای 
راه انــدازی کریدور جعلی و موهوم زنگــه زور در خاک خود را به 

پایان برساند.
عــلاوه بر آنچــه وزیر خارجه جمهــوری آذربایجــان در این 
مصاحبــه ادعا کــرد، او جمعه گذشــته نیز در دیدار با ســفرای 
کشورهای خارجی مقیم باکو، در اظهاراتی توپ را در زمین ایروان 
انداخت و مدعی شد که ارمنستان برای «ماجراجویی بعدی» در 
منطقه آماده می شــود. در این خصوص بایراموف عنوان داشت 
که «ارمنستان خندق های جدید حفر می کند، استحکامات دفاعی 
تشکیل می دهد و پرسنل و تجهیزات را برای ماجراجویی نظامی 
بعدی خود جمع آوری می کند». وزیر خارجه جمهوری آذربایجان 
در ادعای دیگری هم به این نکته ورود کرد که «ارمنستان در حال 
خروج از تمامی توافق های از پیش حاصل شــده اســت و هدف 
ارمنســتان حفظ تجزیه طلبــی در اراضی جمهــوری  آذربایجان 
اســت». بایراموف همچنیــن گفت که «ضروری اســت تا تدابیر 
مناســبی برای جلوگیری از وقوع رفتارهای غیرمسئولانه از سوی 

ارمنستان اتخاذ شود».
 از تأکید مجدد بر خط قرمزها تا هشدار به باکو

در حالی کــه پیرو مواضع مقامات باکــو و نیز تحرکات نظامی 
آذربایجان در مناطق مرزی، امکان وقوع درگیری نظامی با هدف 
تحمیــل دالان موهوم و جعلــی زنگه زور به ارمنســتان تقویت 
می شــود، مجددا تهران بر خطوط قرمــز خود دال بر مخالفت با 
هرگونــه تغییر ژئوپلیتیک منطقه قفقــاز جنوبی و قطع مرزهای 
ارمنستان و ایران تأکید کرد؛ این را سیدابراهم رئیسی در گفت وگوی 

تلفتی دیروز شنبه با نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان عنوان 
کرد. به گفته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، رئیسی همچنین 
مطرح کرده است که «غیر از فرمت ۳+۳، همکاری با هر بیگانه، 
اجرای رزمایش با آنها و سفرهای مشکوک فقط اوضاع را پیچیده 
می کند. لذا ایران آماده هرگونه کمک به دو طرف برای حل وفصل 
موضوع اســت». این دومین تماس تلفنی رئیسی با پاشینیان در 

سه ماه گذشته است.
در ســوی دیگر هم آن طورکه دفتر نخســت وزیری ارمنستان 
طی بیانیه ای از گفت وگوی نخست وزیر این کشور و رئیس جمهور 
ایران درباره روابط دوجانبــه و کاهش تنش ها در منطقه قره باغ 
گزارش داده، گویا در این تماس مسائل مربوط به منطقه (قفقاز) 
از جمله بدترشــدن بحران انسانی در منطقه ناگورنو - قره باغ به 
دلیل محاصره غیرقانونی کریدور لاچین، تجمع نظامیان جمهوری 
آذربایجان در منطقه ناگورنــو - قره باغ و افزایش تنش ها در مرز 
ارمنســتان – آذربایجان، به طور ویژه مورد توجه و بحث دو طرف 
قرار گرفت. دفتر نخســت وزیری ارمنستان اعلام کرد که پاشینیان 
دوباره بر تعهد نســبت به توافق های پراگ در ششــم اکتبر ۲۰۲۲ 
و بروکســل در ۱۴ می ۲۰۲۳ و رویکرد حل وفصل تمامی مسائل، 
منحصرا از طریق شــیوه های دیپلماتیک و فضایی ســازنده تأکید 
کرد. نخســت وزیر ارمنســتان همچنین برای مذاکــرات فوری با 
رئیس جمهــور آذربایجان و کاهش تنش ها اعــلام آمادگی کرد. 
در کنــار این تماس تلفنی و تأکید رئیســی بر خطوط قرمز تهران 
و هم زمان با تشــدید تنش ها در منطقه قره بــاغ و قفقاز جنوبی، 
برخی منابع خبری در شــبکه های اجتماعی از ارسال پیام جدی 
ایران به جمهــوری آذربایجان ســخن گفته اند. مهــر دراین باره 
نوشــته که هم زمان با تشــدید تنش ها در منطقه قره باغ و قفقاز، 
انتشار خبرهای ضد و نقیضی از سوی منابع منطقه ای درخصوص 
احتمال وقوع جنگ، برخی مراجع خبری از جمله اکانت خبری - 
تحلیلی «گزارش جنگ قفقاز» در شبکه اجتماعی ایکس مدعی 
شده اســت که تهران از طریق تماس های دیپلماتیک و جلسات 
مختلف به باکو برای خویشــتن داری در صورت حمله به منطقه 

سیونیک در مجاورت مرز ایران هشدار جدی و اکید داده است.
 پای جنگ روانی در میان است؟

با توجه به نکاتی که طرح شــد، امیــر علیپور در گپ و گفتش 
با «شــرق» احتمــال وقوع جنگ نظامی گســترده بین جمهوری 
آذربایجان و جمهوری ارمنستان به خصوص در استان سیونیک و 
در مجاور مرزهای ایران را آن هم در شرایط فعلی منتفی می داند  
اما این کارشناس اوراسیا در عین حال تأکید دارد که گفته اش لزوما 
به معنای آن نیست که احتمال وقوع درگیری نظامی باکو - ایروان 
در کنار مرزهای ایران صفر خواهد شــد. تحلیلگر مســائل قفقاز 
برای تبیین بیشتر این تناقض خود روی گزاره «جنگ روانی» تأکید 
دارد و معتقد اســت که «جمهوری آذربایجان در شــرایط کنونی 
ســعی دارد با مانورهای نظامی در کنار مرزهای ایران و ارمنستان 
و نیز تحرکات سیاســی و رســانه ای و تلاش های دیپلماتیک، یک 
جنگ روانی را علیه ایروان با هدف تحمیل و تحقق کریدور جعلی 
زنگه زور به ایران و ارمنستان پیش ببرد». علیپور در ادامه ارزیابی 
خود این را محتمل می داند که شــاید برای اجراشــدن بخشی از 
این فاز جنگ روانی، حتــی جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه 
و تحریــک و تحرکات اســرائیل دســت به درگیری هــای مرزی 
مقطعــی و کوتاه مدت با ارمنســتان در کنار مرزهــای ایران و در 
استان سیونیک بزند، بااین حال تحلیلگر ارشد مسائل اوراسیا گزینه 
«جنگ نظامی گســترده» را منتفی می دانــد؛ چراکه از منظر این 
کارشناس، «بزرگ ترین مشکل جمهوری آذربایجان و به خصوص 
ترکیــه مخالفت جمهوری اســلامی ایــران با احــداث کوریدور 
زنگــه زور و تغییر ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز جنوبی اســت». در 
همین رابطه علیپور اذعان دارد که «اگر در ســه سال اخیر تهران 
بــا احداث کوریدور زنگه زور موافقت می کرد، مطمئنا ارمنســتان 
تاکنون مجبور به پذیرش آن و موافقت با احداث این دالان موهوم 
می شد، چون ایروان به تنهایی توان تقابل با باکو را ندارد. بنابراین 
از دیــدگاه علیپور، اکنون چالش و مانع بزرگ آنکارا و به خصوص 
باکــو برای احداث کریدور زنگه زور، تهران اســت». پیرو این نکته 
امیــر علیپور، آنا مگردیچیان، نماینده جریان اپوزیســیون پارلمان 
ارمنستان، در گفت وگویی که با «شرق» داشت، به صراحت اذعان 
کرده بود که «بارها در سخنانم از کشور دوست و برادر جمهوری 
اســلامی ایران بابت مواضع طرفدارانه خــود قدردانی کرده ام و 
بارها هم گفته ام که دولت امروز ارمنستان کار را به جایی رسانده 
که به جای آنکه ما به دنبال منافع خود باشــیم و از استان هم مرز 
با ایران یعنی ســیونیک دفاع کنیم، این ایران است که از منافع ما 

دفاع می کند و این جای قدردانی بسیار دارد».
 البته رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم فقط 
دو هفته پس از انتخاب مجددش به ریاســت جمهوری ترکیه در 
۲۲ خرداد/۱۲ ژوئن پس از سفر به قبرس راهی باکو شد تا با الهام 
علی اف، متحد سال های اخیر خود، دیدار کند. اردوغان در نشست 
خبری مشترک با علی اف بار دیگر به صراحت اظهار کرد که «ترکیه 

در منطقه قفقاز دستور کار ویژه ای را با جمهوری آذربایجان دنبال 
می کند و آن راه اندازی کریدور زنگه زور اســت». او تأکید کرد «دو 
کشور ترک زبان همسایه بر این هدف متمرکز شده اند که این مسیر 
را از طریــق جاده و ریل راه اندازی کننــد». با این  حال نکته مهم  تر 
آنجاســت که اردوغان عنوان کرده بود که مشکل تحقق کریدور 
زنگه زور «ایران» اســت و مدعی شد «گشــایش کریدور جعلی و 

موهوم زنگه زور، مسئله ای با ایران است، نه ارمنستان».
نمی توان گزینه جنگ نظامی را نادیده گرفت

جــلال ناصری به عنــوان دیگر کارشــناس در گپ و گفتش با 
«شــرق» با بخشــی از ارزیابی امیر علیپور دال بر به راه  انداختن 
جنگ روانــی جمهوری آذربایجان علیه جمهوری ارمنســتان و 
جمهوری اســلامی ایران موافق است؛ کمااینکه در همین زمینه 
ناصری، به موضوع تشــدید محاصره غیرقانونی ســاکنان دالان 
لاچین و منطقه قره باغ در هفته ها و ماه هایی اشــاره می کند که 
به گفته این تحلیلگر ارشد مسائل قفقاز یقینا هدف محوری الهام 
علی اف از این محاصره انسانی، صرفا فشار بر ایروان برای پذیرش 
و موافقــت با احــداث کریدور جعلی و موهوم زنگه زور اســت. 
درباره ارزیابی ناصری، تنش های اخیر میان ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان با محوریت گذرگاه لاچین شــدت گرفته اســت؛ چون 
کریدور لاچین تنها مســیری است که ارمنستان را به مرکز قره باغ 
کوهســتانی متصل می کند. گروهی از اتباع جمهوری آذربایجان 
که خود را فعال محیط زیست می خواندند، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۱ 
آذر ۱۴۰۱)، کریدرو لاچین را که نیروهای حافظ صلح روسیه در آن 
مستقر شده اند، مسدود کردند که تا کنون این محاصره ادامه دارد 
و هر روز هم حلقه این حصر تنگ تر می شود تا جایی که ساکنان 
اکنون در بحران غذایی و دارویی شــدید و بی ســابقه قرار دارند. 
باوجود این باکو مدعی شده که هدف مسدودکردن هیچ جاده ای 
نبوده و خودروها می توانند آزادانه در هر دو جهت حرکت کنند؛ 
اما ایروان آن را اقدامی تحریک آمیز از ســوی باکو با هدف ایجاد 
یک فاجعه انســانی در منطقه ارمنی نشین قره باغ تلقی می کند. 
در پی ادامه دار شــدن این محاصره غیرقانونی، ارمنستان چندی 
پیش به دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند شکایت 
کــرد و این دیوان نیز به نفع ایروان رأی داد. همچنین ارمنســتان 
خواســتار مداخله شورای امنیت ســازمان ملل برای پایان دادن 
به این محاصره در لاچین هم شــد. با وجود درخواســت ایروان 
از شــورای امنیت، کارشناســان مســائل قفقاز ضمن بیان اینکه 
شــورای مذکور (امنیت) در حل بحران هایی مانند قره باغ منشأ 
اثر نبوده است، بر این گزاره نیز تأکید دارند، از آنجا که انگلیسی ها 
منابع نفت و گاز جمهــوری آذربایجان را در اختیار دارند، اعمال 
نفوذ بســیاری هم دارند و مسائل انسان دوستانه و حل بحران ها 
قربانی مطامع انگلیسی هاســت. اهداف و منافــع باکو از تداوم 
انســداد دالان لاچین رفته رفته یک فاجعه انســانی را در قره باغ 
رقم زده است. در این باره به تازگی پایگاه «دویچه وله» در گزارشی 
دربــاره بالا گرفتن مجدد مناقشــه میان ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان بر ســر منطقه قره باغ چنین نوشــته که «فروشگاه ها 
در شهر اســتپاناکرت (خانکندی- مرکز قره باغ) هنوز باز هستند؛ 
اما قفســه های فروشگاه از کالا خالی اســت. مواد غذایی، دارو، 
سوخت و کالاهای بهداشــتی در این پایتخت غیررسمی منطقه 
جداافتاده قره باغ، با کمبود شدید و بحران مواجه است». پیش تر 
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، 
تأکید کرده بود که «اجرای کامل مفاد بیانیه سه جانبه آتش بس 
نهم نوامبر ۲۰۲۰ می تواند نقطه پایانی بر اختلافات بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان باشــد». کنعانی همچنیــن در واکنش 
به مسدودســازی کریدور لاچین از ســوی جمهوری آذربایجان، 
با بیان اینکه اســتقرار صلح و ثبات در منطقــه نیازمند پرهیز از 
هرگونه تنش غیرضروری اســت، ابراز امیدواری کرد که «سریعا 
موضوع رفع انسداد کریدور لاچین از طریق گفت وگو و به صورت 
مســالمت آمیز بین طرفین حل وفصل شود». درعین حال کرملین 
هــم بارها تأکیــد کرده اجرای توافقات ســه جانبه بین روســیه، 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان امکان دستیابی به توافق صلح 

در قفقاز جنوبی را فراهم می کند.
بنابراین ناصــری همان طور که تحرکات نظامــی این روزهای 
آذربایجان در مجاورت استان سیونیک و مرز با ایران و نیز تهدیدات 
سیاســی، دیپلماتیک و رســانه ای باکو را بخشــی از جنگ روانی 
می دانــد، تأکید دارد که محاصره دالان لاچین هم در قالب همان 
جنگ روانی با هدف تحمیل دالان زنگه زور در حال اجرا اســت. با 
این خوانش، ناصری برخلاف علیپور گزینه جنگ نظامی گسترده 

را دور از ذهن نمی بیند و معتقد اســت با توجه به اهداف کلانی 
که ترکیه، آذربایجان و نیز اســرائیلی ها از احداث کریدور جعلی و 
موهــوم زنگه زور و به تبع آن قطع روابط مرزی ایران و جمهوری 
ارمنســتان برای خود تعریــف کرده اند، باید امــکان وقوع جنگ 
نظامی را هم جزء سناریوهای احتمالی دانست؛ چرا که آنکارا، باکو 
و تل آویو سعی دارند از طریق اتصال مرزی جمهوری نخجوان به 
جمهوری آذربایجان و نهایتا اتصال به دریای خزر علاوه بر افزایش 
نقش آفرینی خود در منطقه خزر، مزاحمت هایی هم برای تهران 
فراهــم کنند. جلال ناصری در بخش مهمــی از ارزیابی خود به 
سراغ مصاحبه پنجشنبه گذشته جیحون بایراموف می رود و ذیل 
گفته وزیر امور خارجه آذربایجــان درباره اهمیت دالان زنگه زور 
برای تکمیل «کریدور میانی» به این نکته کلیدی اشــاره دارد که 
مبدع و مبتکر دالان زنگه زور، ترکیه اســت تا با تسلطش به عنوان 
عضوی از ناتو بر مسیر تجاری مدنظر چین از طریق دالان میانی که 
پکن را به اروپا و آفریقا متصل می کند، به برگ برنده اســتراتژیکی 
در جهت موازنه بیشــتر با چین دســت پیدا کند که البته از نگاه 
ناصــری می تواند هدف محور غربی برای آینده هم باشــد که از 
طریق ترکیه در حال پیگیری اســت. دراین بــاره دیگر تحلیلگران 
هــم اعتقاد دارند که تلاش محور ترکــی – غربی برای راه اندازی 
کریدور زنگه زور یا همان دالان تورانی به واســطه اشغال بخشی 
از سرزمین های ارمنستان با محوریت استان سیونیک در مجاورت 
مرزهای ایران، تلاشی است برای تحت کنترل قرار دادن و تسلط بر 
مسیر شرق به غرب جهان که می تواند در آینده دسترسی چین به 

اروپا و آفریقا را فراهم کند.
صحنه گردانی واشنگتن

محســن پیرنیا هم دیگر کارشناسی بود که در تکمیل ارزیابی 
جلال ناصری و در مصاحبه با «شــرق» معتقد است که موضوع 
احداث کریدور زنگه زور را باید فراتر از تحریک و تحرکات و نقش 
مخرب ترکیه، آذربایجان و حتی اســرائیل دید؛ چراکه به نظر این 
تحلیلگر ارشد مسائل قفقاز اکنون پای ناتو و ایالات متحده آمریکا 
در میان اســت. به گفته پیرنیا، اوایل تیر ماه ســال جاری شــاهد 
دیدار ســه جانبه ای بین وزرای امور خارجه ایالات متحده آمریکا، 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در واشنگتن بودیم که 
از جزئیات این دیدار خبری منتشــر نشده است؛ اما به نظر مفسر 
تحولات اوراسیا، بعد از این نقش آفرینی کاخ سفید بود که اکنون 

باکو تحرکات خود را در منطقه افزایش داده است.
این نقش آفرینی مخرب ایالات متحده آمریکا در منطقه قفقاز 
بــه قدری برای ایران نگران کننده بــود که به تماس تلفنی پنجم 
تیرماه سال جاری سیدابراهیم رئیسی با نیکول پاشینیان منجر شد؛ 
بنابراین پیرنیا در ادامه گپ وگفتش با «شــرق» دراین باره هشدار 
می دهد که «اگر تهران پس از روبه روشــدن با تهدیدات اولیه در 
قفقاز نظــارت کامل و تحت کنترل را اعمال نکند، این تنش ها به  
مرور با تبدیل شــدن به مناقشه دائمی می توانند از حالت مناقشه 
دیپلماتیک به مناقشــه امنیتی و ژئوپلیتیکی، یکی از بحران های 
مرزی تهران را شــکل دهد»؛ کما اینکه کارشــناس حوزه اوراسیا 
دوباره به تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بازمی گردد 
و تأکید دارد که تداوم این اختلافات فرصت ایدئال را برای آمریکا 
رقم می زند تا واشنگتن، تهران را از رسیدگی به اولویت هایش در 
غرب آسیا بازدارد. با بیان این نکات، پیرنیا تأکید دارد «نباید در این 
شــرایط که ما با موضوع مناقشه مرزی با افغانستان و قرارگرفتن 
پنج هزار هکتار از زمین های ایران پشت دیوار امنیتی یا مناقشه با 
عراق در مسئله توافق الجزایر و منطقه اروند رود و ادعاهای واهی 
ابوظبی بر ســر جزایر سه گانه ایران مواجهیم، اجازه نقش آفرینی 
مخرب در منطقه قفقاز و حذف کامل مرزهای ایران با جمهوری 
آذربایجان داده شــود»؛ پس به گفته او مسئله به قدری حساس 
اســت و با تمامیت ارضی، منافع ملــی و امنیت ملی گره خورده 
اســت که با این دست تماس های تلفنی ابراهیم رئیسی و حسین 
امیرعبداللهیــان بــا مقامات جمهــوری ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان یا ترکیه قابل پیگیری نیســت. از منظر پیرنیا، مسئله به 
قدری بغرنج و پیچیده اســت که باید از سوی نهادهای دولتی و 
نظامی ایران یک برنامه ریزی دقیق و منسجم و مبتنی بر تهدیدات 
جاری در همه ابعاد نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی ترسیم 
شود. این کارشناس در پایان با نقدی به عملکرد سیاست خارجی 
محمدجواد ظریف و دولت روحانی در قبال جنگ دوم قره باغ در 
ســپتامبر سال ۲۰۲۰، هشــدار می دهد که نباید دولت رئیسی هم 
مرتکب همان اشــتباهات شــود؛ چون به نظر او طرف مقابل در 

موضع خود بسیار جدی است.

«شرق» از ماجراجویی های جدید جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی 
با ارمنستان و مرز ایران گزارش می دهد

خواب شوم «الهام»

یادداشت

اگر بخواهیم وکالت را به عنوان یک شــغل معرفی کنیم باید گفت شــغلی اســت 
اخلاقی و مســتقل که هدف از آن تلاش برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت است؛ 
به همین روی، ســوگند وکلا علیرغم وجود جهان بینی های مختلف، تخلفات انتظامی 
و کدهای اخلاقی وکلا در سراسر دنیا مشحون از گزاره های اخلاقی است؛ تو گویی مرز 
اخلاق و حقوق ناپیداست. تعهد به اجرای قانون، احقاق حق، راستگویی و درستکاری، 
تعهد به حفظ اســرار و تعهد به ارائه اطلاعات و... همگی از دل قواعد اخلاقی ســر 
برآورده اند؛  معاضدت تنگدســتان و تمهید بســتری برای دسترســی برابر به خدمات 

حقوقی قضائی به نحو رایگان جز با یاری قواعد اخلاقی تاب تحلیل ندارد.
اما، پس از ســا ل ها تهدید استقلال این نهاد دیرپا، این روزها به نحو دیگری وکالت، 

درگیر بحران جدیدی به نام «سلب هویت» است؛
۱.نقض اصل اعلای استقلال؛

اصل اعلا در وکالت، اســتقلال اســت؛ وکالت دادگستری با تمام اصولش، ذیل این 
اصــل هویت و معنی می یابــد و بی آن وکالت به کالبدی بی جــان می ماند. این اصل 
نه تنها در عنوان لایحه قانونی «استقلال» کانون وکلا خودنمایی می کند بلکه در قامت 
اصلی شــالوده ای و جهان شمول در تمامی کانون های وکلا و اسناد بین المللی به نحو 
تکرارپذیری بیان می شــود. برای نمونه، در نخستین ماده اصول بین المللی رفتار وکلا 
(مصــوب اتحادیه بین المللی کانون های وکلا) و در اصول اساســی نقش وکلا (که در 
۷سپتامبر ۱۹۹۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید) به مرات و کرات به 
لزوم اســتقلال وکیل و کانون های وکلا تأکید شده است. چه، در دنیای کنونی دسترسی 

به وکیل مستقل حقی است بشری.
مصوبه اخیــر مجلس بابت لزوم انجام کلیه امور کانون هــا از قبیل صدور، ابطال 
و تعلیــق و... پروانه وکلا در درگاه ملی مجوزها همانا دســتور خاموشــی این نماگر و 

شناسه هویت بخش نهاد وکالت است.
۲.کسب وکار تلقی کردن وکالت؛

افزون بر ســوگند وکلا که درون مایه آن، آرمان نهادن گزاره های اخلاقی و عدالت 
است؛ اســناد جهانی نیز به روشنی وکالت را شــغل تعرفه کرده اند؛ بدان سان که در 
تفاوت کسب وکار و شــعل وکالت در مقدمه اصول بین المللی رفتار در شغل وکالت 
می خوانیم؛ وکلا در سراســر جهــان، منافع موکلان خود را بــر منافع خویش ترجیح 
می دهنــد؛ حال آنکه، اولین اصل از اصول کســب وکار و بازار مبادله و پیگیری منافع 
خویش اســت؛ چنانچه بازار بر اســاس برتری منافع شــخصی و ترجیح آن بر طرف 
مقابل طراحی شــده است. به همین دلیل اســت که درخصوص کسب وکار بودن یا 
شــغل بودن وکالت قریب یک قرن است که در محافل علمی بحث ها و گفت وگوهای 
پردامنــه ای وجود دارد؛ علت پدیدآمدن چنین مباحثی نــه اعمال قواعد بازار آزاد بر 
شــغل وکالت  بلکه ســاختن مبنایی برای نحوه نگارش کدهــای اخلاقی و  مجازات 

انتظامی بوده است؛
بدون تردید هیچ اندیشمندی تاکنون وکالت را کسب وکار محض تلقی نکرده است.

۳.نفی اصل آموزش مستمر؛

یکی دیگر از اصول وکالت، اصل آموزش مســتمر وکلاست؛ به علت اهمیت شغل 
وکالــت و همچنین پویایی دانش حقوق و تغییرات پی درپی قوانین برای ارائه خدمات 
شایســته در عرصه عمومی چنین ضرورتی به اصلی بنیادین تبدیل شــده اســت؛ در 
کانون های وکلا در کشــورهای بزرگ و صاحب علم آموزش کارآموزان الزامی اســت؛ 
درخصوص وکلا نیز فارغ از الزامی یا اختیاری بودن آموزش، همواره به تعلیم مستمر 
و  پیوسته وکلا تأکید شده است؛ این اصل در بند(ه) ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلا به 
زبانی دیگر مورد شناســایی قرار گرفته است. در سطح بین المللی نیز در مقدمه اصول 
بین المللی رفتار وکلا و ســند نقش اساســی وکلا بر آن تأکید شده است؛ در انگلستان 

و ولز با حروف اختصاری (CPD) و در آمریکا و کانادا نیز با (CLE) شناخته می شود؛
این اصل نیز مورد غضب واقع شــده اســت؛ بدان ســان که   درخصوص کارآموزی 
اگر تدوین کنندگان استفســاریه را اســتثنا کنیم، ســخنی می گوییم کــه اولین و آخرین 

طرفدارش خودمان هستیم.
انتظار آن است که مسئولان امر فارغ از تمام نقایص مصوبات و طرح های پیش رو، 
بــرای حمایت از حقوق ملــت و خاصه «حق دسترســی به وکیل مســتقل» مانع از 

فروپاشی هویت وکالت و در نتیجه به قفس کشیدن شاهین عدالت باشند.

سلب هویت از نهاد وکالت

استاد دانشگاه و وکیل دادگستری
وحید قاسمی عهد


